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پس از آش��وب هاي اجتماعي س��ال هاي 30 و همزمان با اصلاحات ارضي و هجوم 
روستا به شهر و آغاز تغيير ساختار اجتماعي و شهرنشيني و تشكيل طبقه متوسط نسبتاً 
قدرتمند، گذشته از لزوم پاسخ دادن به نيازهاي اقتصادي اين طبقه يا قشر كه با نهضت 
)هر چند فرمايشي و از بالا به پايينِ( ايراني جنس ايراني بخر، شكل گرفت، تكنوكرات هاي 
هيات حاكمه آن زمان كه غالباً تحصيلكرده غرب و دسته  اي فارغ التحصيل دانشگاه هاي 
امريكا بودند، لزوم سياستگذاري هاي جديد و نسبتاً باز فرهنگي را به رژيم تفهيم كردند 
و سال هاي دهه 40 فضاي فرهنگي نسبتاً باز شد و همين امر به رشد و شكوفايي جلوه هاي 
فرهنگي نو كمك كرد. به همين دليل در دهه 40 شاهد پا گرفتن تئاتر ملي، بيشتر به 
كمك نهادهاي دولتي )تالار 25 شهريور و سنگلج بعدي، تالار رودكي و با كمي تاخير 
تئاتر شهر( و فعاليت سه تن از برجسته ترين پايه گذاران اين تئاتر؛ اكبر رادي، غلامحسين 

ساعدي و بهرام بيضايي... 
بنيانگذاري سينماي ملي و به عرصه رسيدن داريوش مهرجويي، مسعود كيميايي، 
پرويز كيمياوي )كه متاسفانه كارش ادامه نيافت( بهرام بيضايي و بسياري ديگر بوديم. 
كمابيش همزمان در عرصه ادبيات نمايشي و رمان انتشارات خصوصي ريز و درشت، نظير 
طرفه، زمان، نيل، اميركبير و... يا تازه پا گرفتند يا بر فعاليت خود افزودند و در اين ميان 
دو نهاد ديگر يعني كتاب هفته )به صورت جنگي از داستان هاي كوتاه و پاورقي و مقاله 
درباره ادبيات و هنر و حتي شطرنج( و همچنين بنياد فرانكلين كه حركت كتاب جيبي 
را در ايران پايه گذاشت و شعارش عرضه كتاب زيبا و ارزان )به قيمت بليت سينما در 
تيراژ وسيع 10 هزار جلد( بود كه سازمان پخش وسيعي آنها را تقريباً در اغلب شهرهاي 
ايران پخش مي كرد و به شيوه كشورهاي اروپايي و امريكايي در گردونه مي گذاشت كه 
امروزه چندان رواج ندارد. در اين حال و هوا بود كه گذش��ته از نويس��ندگان روز امريكا 
نظير همينگوي، فاكنر، اشتاين بك و... آثار نويسندگان بزرگ روس از چخوف گرفته تا 
داستايوفسكي و تورگنيف در دست ما كه نسل جوان تازه پا و تشنه آموختن و خواندن 
بوديم مي رسيد. توجه كنيد كه در آن روزگار تلويزيون ايران هم تازه پا گرفته و هنوز به 
شهرستان ها نيامده بود، چه برسد به وسايل ارتباطي امروز كه كامپيوتر و ماهواره و موبايل 

است. بنابراين سرگرمي اول ما كتابخوان ها كتاب بود و بعد فيلم. 
همين جريان همزمان شد با اوج كار دو نويسنده بزرگ امريكا كه تقريباً دو سبك 
ادبي مسلط آن زمان در دست آنها بود؛ يعني فاكنر و همينگوي )جان اشتاين بك بنا به 
دلايلي كه جاي بحثش اينجا نيست از نظرها غايب شد(. البته پس از اين دو، سلينجر و 
مارك تواين هم مطرح بودند كه فعلاً به آنها نمي پردازيم. گذشته از اين آثار نويسندگان 
مطرح فرانسوي و در راس آنها سارتر و كامو هم بود كه تا آنجا كه مي دانم جز »بيگانه« 

اثر كامو به سلسله كتاب هاي جيبي راه نيافت. 
استاد نجف دريابندري در همين گير و دار رشد كرد. درباره ايشان و تاثيري كه بر 
نسل ما گذاشتند، قبلاً مطلبي نوشته ام و از »بيگانه اي در دهكده« در كتاب هفته آن 
س��ال ها ش��روع كرده و به »بازمانده روز« ايش��ي گورو و ابداع لحن و زبان مناسب با آن 

نوشته ام كه اينجا مكرر نمي كنم.
اما جا دارد نكته اي را كه دوس��ت گرامي من، عبدالله كوثري هم در گراميداش��ت 
استاد نوشته اند، قدري باز كنم؛ تا قبل از استاد دريابندري اغلب مترجمان ادبي ما، مثل 
زنده ياد محمد قاضي سراغ متن هاي روايي و توصيفي و برخوردار از پيرنگ غليظ ماجرا 

و روايت مي رفتند. 
 با نگاهي به كارنامه محمد قاضي، يعني برجسته ترين مترجم ادبي سال هاي پيش، 
حتي يك رمان از نويسندگاني نظير آلن رب گري يه، مارگريت دوراس و ديگران )يعني 
رمان نويسان مدرن كه دغدغه شان بيش از بيرون متوجه درون و كشاكش هاي ذهني 
و شكست تسلسل زماني و سيلان ذهن است( ديده نمي شود، چون ايشان به گواهي 
مصاحبه هايي كه كرده اند، چنين نويسندگاني را قبول نداشتند )همچنين است در مورد 
شعر نو، كه خود داستان ديگري است(. هر چند تبحر و تسلط محمد قاضي در مورد 
اغلب ترجمه هايش جاي چون و چرا ندارد و احاطه او به نثر فارسي در ترجمه ها جلوه گري 
مي كرد )جز چند ترجمه اواخر حياتش(، اما در اين قبيل آثار كافي است داستان را به 
خوبي درك كني و با چرخش قلم و ذوق و استعداد و شيوايي زبان لاي آن ملاط لازم 

را بريزي و از كار درش آوري. 
اما در رمان هايي نظير آثار فاكنر و همينگوي )يا بيش از آنها جويس و وولف كه پيرنگ 
بي رمق است و زبان و لحن اهميت دارد( اگر لحن از كار در نيايد، پوسته اي خشك نصيب 
خواننده مي شود، چنانچه خيل عظيم ترجمه هاي امروز چنين است. و استاد دريابندري 
از پيشگامان كشف و ابداع لحن و كنار گذاشتن زبان رسمي است كه در اغلب موارد و 
برجسته تر از همه »بيلي باتگيت« از دكتروف، »هكلبري فين« از مارك تواين، »بازمانده 

روز« از ايشي گورو از عهده برآمده و الحق به شاهكار نزديك شده اند. 
من در مورد سه نويسنده با استاد هم سليقه ام و اميدوارم شاگرد خوبي باشم:  1- فاكنر: 
As I Lay Dying را سال ها پيش همزمان با ايشان ترجمه كردم و به احترام ايشان در 
طاقچه گذاشتم. 2- ارنست همينگوي: »اين ناقوس مرگ كيست« و »داشتن و نداشتن« 
را ترجمه كرده ام كه از ترجمه اولي دو سالي مي گذرد و از ترجمه دومي چهار، پنج ماه. 
3- ايشي گورو: »هرگز تركم مكن« )افق، 88(، »آوازهاي شبانه« زير چاپ. )درباره تفاوت 
لحن هر يك با هم يا بازمانده روز حرف هايي دارم كه به جايش مطرح مي كنم.( در اينجا 
لازم است يك نكته ديگر را هم بيفزايم: در مصاحبه تلفني كه از من روز چهارشنبه 16 
تيرماه جاري در روزنامه محترم شرق چاپ شد، خانم روزنامه نگار عزيز ضمن پر كردن جاهاي 
خالي حرف هاي من )آخر ما كه اهل حرف زدن نيستيم، اهل نوشتنيم( و محكم كردن 
چفت و بستش مطلبي را درست خلاف نظر من آورد. شايد از روي سهو باشد، اما تا آنجا 
كه يادم مانده شرح مبسوطي دادم كه نام As I Lay Dying   گويا از يكي از آثار هومر 
اخذ شده كه چيزي به اين مضمون مي گويد: همچنان كه دراز كشيده ام و جان مي سپارم، 
راه دوزخ )هادس در اساطير يونان باستان( را بر خود هموار مي كنم. من در كتاب ويليام 
فاكنر نوشته ويليام ون اكانر، از رشته كتاب هاي نسل قلم، بهار 77 اين كتاب را مرگخواب 
و در جاي ديگر، آفرينندگان جهان نو، نشر مركز، 1372 در بستر مرگم معرفي كرده ام 
و بنا به دلايل متعدد با نام گور به گور مشكل دارم. اما در اين مطلب كوتاه از قول من 

»گور به گور« بهترين معادل ممكن ذكر شده است!

ترجمه هايي كه
 به شاهكار نزديكند

نگاه دوممهدي غبرايي

ديدار و گفت وگوي كاوه ميرعباسي با نجف دريابندري
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بدون ش��ك ترجمه هاي فوق العاده اي از پ��اره اي از مترجمان در ادبيات ايران باقي 
مانده است كه بخش عمده اي از آنها خدمت فرهنگي بي نظيري در حق ما كرده اند. اگر 
بخواهم از مترجمان اين روزگار كسي را انتخاب كنم محمد قاضي، رضا سيدحسيني و 
نجف دريابندري دستاوردهاي بزرگي براي ادبيات ما به همراه داشته اند، به خصوص در 
حيطه ادبيات داستاني. دليل اصلي انتخاب من هم سليقه والايي است كه آنها اعمال 
 كرده اند. سليقه روشنفكرانه و متعهدانه اي همواره از نجف دريابندري شاهد بوده ايم. خدمات 
فرهنگي ايشان بسيار مغتنم بوده است. ايشان حتي كتاب هاي فلسفي هم ترجمه كرده اند 
و جزء اندك مترجماني هستند كه مورد قبول تمام اهالي جامعه ادبي ايران است. او جزء 
افرادي است كه براي او احترام زيادي قائلم. همچنين در پايان مي توانم نكاتي را هم در 
مورد شخصيت ايشان بگويم كه در طول عمر هنري خود هرگز اهل دودوزه بازي و نان 

به نرخ روز خوردن هم نبوده است. 

يك شخصيت
ماندگار 
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